
 منشور كورش ھخامنشي

منم كـورش، شاه جھان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابِـل، شاه سومر و اَكَد، شاه 
نبیره … نوه كورش، شاه بزرگ … پسر كمبوجیه، شاه بزرگ . چھار گوشه جھان

  …پیش، شاه بزرگ  چیش

.  پذيرفتندھاي مرا با شادماني آنگاه كه بدون جنگ و پیكار وارد بابل شدم، ھمه مردم گام
ھاي پاك  مردوك خداي بزرگ دل. در بارگاه پادشاھان بابِـل بر تخت شھرياري نشستم

  .زيرا من او را ارجمند و گرامي داشتم… مردم بابـل را متوجه من كرد 

نگذاشتم رنج و آزاري به مردم اين شھر و . ارتش بزرگ من به صلح و آرامي وارد بابل شد
من … ھاي مقدسش قلب مرا تكان داد  داخلي بابل و جايگاهوضع . اين سرزمین وارد آيد
  .براي صلح كوشیدم

فرمان دادم كه ھمه مردم در . انداختم، به بدبختي آنان پايان بخشیدم داري را بر من برده
فرمان دادم كه ھیچكس اھالي شھر را از . پرستش خداي خود آزاد باشند و آنان را نیازارند

  .ھستي ساقط نكند

. اش را ارزاني داشت او بركت و مھرباني… ك خداي بزرگ از كردار من خشنود شد مَـردو
  … ما ھمگي شادمانه و در صلح و آشتي مقام بلندش را ستوديم 

ھايي  فرمان دادم تمام نیايشگاه. من ھمه شھرھايي را كه ويران شده بود از نو ساختم
ھا را به جاھاي خود  گاهھمه خدايان اين نیايش. كه بسته شده بودند را بگشايند

  .بازگرداندم

ھاي  ھاي خود برگرداندم و خانه ھمه مردماني كه پراكنده و آواره شده بودند را به جايگاه
ھمچنین پیكره خدايان . ھمه مردم را به ھمبستگي فرا خواندم. ويران آنان را آباد كردم

بل آورده بود، به خشنودي سومر و اَكَـد را كه نَـبونید بدون واھمه از خداي بزرگ به با
بشود كه . ھاي خودشان بازگرداندم مَردوك خداي بزرگ و به شادي و خرمي به نیايشگاه

  .ھا شاد گردد دل

شان بازگرداندم، ھر روز در  ھاي مقدس نخستین بشود، خداياني كه آنان را به جايگاه
نان پر بركت و بشود كه سخ. پیشگاه خداي بزرگ برايم زندگانيِ بلند خواستار باشند

به كورش شاه، ‘‘ : بشود كه آنان به خداي من مَردوك بگويند. نیكخواھانه برايم بیابند
دارد و پسرش كمبوجیه، جايگاھي در سراي سپند ارزاني  پادشاھي كه ترا گرامي مي

  ’’.دار

اي آرام فراھم ساختم و صلح و آرامش را به تمامي مردم اعطا  من براي ھمه مردم جامعه
  .مكرد

  متن كامل منشور كورش ھخامنشي

، شاه جھان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه )› آش– رَ - كو‹: در متن بابلي(» كورش«. ١
  … ، › اي- دي- كَـ- ك اَ» ‹اَكَّـد«و ›  ري- مِـ- شو» ‹سـومـر«، شاه › لیم- بي- با» ‹بـابِـل«



  ھمه جھان. ... ٢

ورش، بلكه به روايت ناظري ناشناخته كه از اينجا تا پايان سطر نوزدھم، نه از زبان ك(
  ).شود تواند نظر اھالي و بزرگان بابل باشد، بازگو مي مي

  .مرد ناشايستي به فرمانروايي كشورش رسیده بود. ... ٣

  .ھاي كھن را از میان برد و چیزھاي ساختگي بجاي آن گذاشت او آيین. ٤

و ديگر ›  ريم-او» ‹اور«براي شھر ›  ايلَـه- سَگ-اِ» ‹اِسَـگیلَـه«معبدي بَدلي از نیايشگاه . ٥
  .شھرھا ساخت

اين نام شباھت . يا خداي بزرگ است» مردوك«نام نیايشگاه بزرگ » اِزاگیلا/ اِسَـگیـلَـه«(
اِنمِـركار و «دارد كه در حماسه سومري » اَرَتَـه«در » اِزَگین«فراواني با نام نیايشگاه ايراني 

آقاي جھانشاه درخشاني در آريايیان، مردم كاشي و . ه استبازگو شد» فرمانرواي اَرَته
از . داند مي» سنگ لاجورد«را به معناي » اِزَگین«، )٥٠٧، ص ١٣٨٢تھران، (ديگر ايرانیان 
، »كاسّـو/ كاشّـو«آوردند و  نیز رنگ آبي را رنگ خداوند بشمار مي» كاسیان«سوي ديگر 

براي رنگ » كاس«امروزه ھمچنان واژه . تاس» رنگ آبي«نام خداي بزرگ آنان به معناي 
براي نمونه در گیلان، مردان با چشم آبي را . رود ھاي محلي بكار مي آبي در گويش

ھمچنین براي آگاھي از پیوند اَرَتَـه با نواحي باستانيِ . كنند خطاب مي» كـاس آقا«
ترين تمدن  مجیدزاده، يوسف، جیرفت كھن: رود در جنوب جیرفت بنگريد به حاشیه ھلیل

  ).١٣٨٢شرق، تھران، 

ھر روز كارھايي ناپسند ... او كار ناشايست قرباني كردن را رواج داد كه پیش از آن نبود . ٦
  .كرداري كرد، خشونت و بد مي

او با مقررات نامناسب در زنـدگي مـردم دخالت . روزمره را دشوار ساخت... او كارھاي . ٧
خداي بزرگ ›  اوتو-اَمَـر» ‹مَــردوك«او از پرستش . پراكنداندوه و غم را در شھرھا . كرد مي

  .روي برگرداند

/ جاودانگي«به معناي » اَمِـرِتات«با واژه آريايي و اوستايي » مردوك«رود نام  گمان مي(
دارد و » اھورامزدا«ھايي با  ھاي ديگر مردوك شباھت اما ويژگي. در پیوند باشد» مرگي بي

ھمانگونه كه مردوك را با نام . شده است متجلي مي» تريمش«ھمچون او در سیاره 
اند كه  كرده نیز ياد مي» شوگورو«اند؛ از او با نام آريايي و كاسيِ  شناخته مي»   اوتو-اَمَـر«

در پیوند ) سرور خردمند/ سرور دانا(بوده و با معناي اھورامزدا » بزرگترين سرور«به معناي 
  ).است

. داد اي ساكنان شھر را آزار مي ھر روز به شیوه. عاش دچار كرداو مردم را به سختي م. ٨
  .ھمه مردم را... كرد  او با كارھاي خشنِ خود مردم را نابود مي

ديگر ... ناراحت شد ) مردوك(= خداي بزرگ » ايـلّیل/ اِنـلیل«از ناله و دادخواھي مردم، . ٩
  )و فراواني و آرامشمنظور آباداني . (ايزدان آن سرزمین را ترك كرده بودند



خواستند تا به وضع ھمه باشندگان روي زمین كه زندگي و  مردم از خداي بزرگ مي. ١٠
مردوك خداي بزرگ اراده كرد تا ايزدان به . رفت، توجه كند اشان رو به ويراني مي كاشانه

  .بازگردند» بابِـل«

مردوك بسوي آنان . ندمانند مردگان شده بود» اَكَّـد«و » سـومِـر«ساكنان سرزمین . ١١
  .متوجه شد و بر آنان رحمت آورد

به . مردوك به دنبال فرمانروايي دادگر در سراسر ھمه كشورھا به جستجو پرداخت. ١٢
 - اَن» ‹اَنْـشان«پادشاه » كورش«آنگاه او نام . جستجوي شاھي خوب كه او را ياري دھد

  .داز او بنام پادشاه جھان ياد كر. را برخواند›  اَن-شَـ

ھمچنین . را به فرمانبرداري كورش در آورد›  اي- تي-كو» ‹گوتي«او تمام سرزمین . ١٣
) ھا ھمه انـسان(» سیاه سر« كـورش با ھر . را›  دَه-مَـن  مـان-اوم» ‹ماد«ھمه مردمان 

  .دادگرانه رفتار كرد

آيد كه اين نام   مياما به نظر. دانند برابر مي» ماد«را با » منده اومان«در تداول، نامِ بابلي (
  بر ھمه يا يكي از اقوام آريايي كه در ھزاره دوم پیش از میلاد به میاندورود مھاجرت كرده

  ).شده است اند؛ اطلاق مي بوده

مردوك، خداي بزرگ، با شادي از . كرد كورش با راستي و عدالت كشور را اداره مي. ١٤
  . بودكردار نیك و انديشه نیكِ اين پشتیبان مردم خرسند

او كورش را برانگیخت تا راه بابل را در پیش گیرد؛ در حالي كه خودش ھمچون ياوري . ١٥
  .داشت راستین دوشادوش او گام برمي

در باورھاي ايراني، سیاره . ممكن است منظور ديده شدن سیاره مشتري بوده باشد(
ندروردن، پیدايش وا. بارتل ل: نك به. مردوك بوده است/ مشتري نماد آسمانيِ اھورامزدا

را » سپاه پر شمار او«او حتي منظور از . ١٣٧٢زاده،  دانش نجوم، ترجمه ھمايون صنعتي
  ).داند نیز ستارگان آسمان مي

لشكر پر شمار او كه ھمچون آب رودخانه شمارش ناپذير بود، آراسته به انواع . ١٦
  .سپردند افزارھا در كنار او ره مي جنگ

او بابل را از . كورش بدون جنگ و خونريزي به شھر بابل وارد شودمردوك مقدر كرد تا . ١٧
  .شاه را به دست كورش سپرد›  ايد- نَـ- بو-نَـ» ‹نَـبـونـید«او . ھر بلايي ايمن داشت

مردم بابل، سراسر سرزمین سومر و اَكَّـد و ھمه فرمانروايان محلي فرمان كورش را . ١٨
  .ھاي درخشان او را بوسیدند  و با چھرهاز پادشاھي او شادمان شدند. پذيرفتند

مردم سروري را شادباش گفتند كه به ياري او از چنگال مرگ و غم رھايي يافتند و به . ١٩
  .ھمه ايزدان او را ستودند و نامش را گرامي داشتند. زندگي بازگشتند

كَّـد، ، شاه جھان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابِـل، شاه سومر و اَ»كـورش«منم . ٢٠
  .شاه چھار گوشه جھان



كند  استرابو نقل مي. شود از اينجا روايت به صیغه اول شخص و از زبان كورش بازگو مي(
در جنوب پاسارگاد » كُـر«نامي است كه او پس از پادشاھي و با الھام از رود » كورش«كه 

نك . بوده است) اَگـراداد/ اَگـرَداد(» Agradatusاَگـرَداتوس «پیش از اين، نام او . بر خود نھاد
  ).٣١٩. ، ص١٣٨٢زاده،  صنعتي. جغرافیاي استرابو، ترجمه ھـ: به

» كـورش«، نـوه »اَنْـشان«، شاه بزرگ، شاه › يَه-  زي- بو- اَم-كَـ» ‹كمبوجیه«پسر . ٢١
، شاه › ايش-  بي- ايش-شي» ‹پیش چیش«، شاه بزرگ، شاه اَنشان، نبیره )كـورش يكم(
  .رگ، شاه اَنشانبز

›  لو-بِـ» ‹بعل/ بِل«اش را  اند و فـرمانـروايي ھمیشه شـاه بـوده كـه  از دودمـاني . ٢٢
دارند و با خرسندي قلبي پادشاھي او را  گرامي مي›  بو- نَـ» ‹نَـبـو«و ) مردوك/ = خداوند(

  آنگاه كه بدون جنگ و پیكار وارد بابل شدم؛. خواھانند

ورود كورش . شده است خوانده مي» اِزيـدَه«ندگي و دبیـري بـوده، و نیايشگاه او به نـام ايزد نويس» نَـبـو«(
و نیز در » سالنامه نبونید«به بابل، نه تنھا در گزارش او، بلكه در متون بابلي ھمچون » بدون جنگ و پیكار«
 ,.Hinnz ,W: اه كنید بهبراي آگاھي از سالنامه نبونید نگ. تأيید شده است) كتاب يكم(» تواريخ ھرودوت«

Darios und die Perser, I, 1976, p .١٠٦.(.  

در بارگاه پادشاھان بـابـل بر تخت . ھاي مرا با شادماني پذيرفتند ھمه مـردم گام. ٢٣
كرد، زيرا من او را ارجمند و  ھاي پاك مردم بابل را متوجه من مَردوك دل. شھرياري نشستم

  .گرامي داشتم

نوشته گزنفون ) Curou Paideia(» سیروپدي/ نامه كورش«ط مردم، در پذيرش كورش توس(
دارد كه مردمان ھمه كشورھا با رضايت خودشان  گزنفون اظھار مي. نیز تأيید شده است

  )).سیروپدي، كتاب يكم(پادشاھي و اقتدار كورش را پذيرفته بودند 

 و آزاري به مردم اين نگذاشتم رنج. ارتش بزرگ من به صلح و آرامي وارد بابل شد. ٢٤
  .شھر و اين سرزمین وارد آيد

من براي صلح ... ھاي مقدسش قلب مرا تكان داد  وضع داخلي بابل و جايگاه. ٢٥
نَـبونید، مردم درمانده بابل را به بردگي كشیده بود، كاري كه در خور شأن آنان . كوشیدم

  .نبود

فرمان دادم كه ھمه . ن پايان بخشیدمھاي آنا به بدبختي. داري را برانداختم من برده. ٢٦
فرمان دادم كه ھیچكس اھالي . مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و آنان را نیازارند

  .مردوك از كردار نیك من خشنود شد. شھر را از ھستي ساقط نكند

و ھمچنین بر ھمه » كمبوجیه«او بر من، كورش، كه ستايشگر او ھستم، بر پسر من . ٢٧
  من،سپاھیان 

ما ھمگي شادمانه و در صلح و آشتي مقام . اش را ارزاني داشت بركت و مھرباني. ٢٨
  اند؛ به فرمان مَردوك ھمه شاھاني كه بر اورنگ پادشاھي نشسته. بلندش را ستوديم



درياي (» درياي پايین«تا » درياي بالا«ھاي جھان، از  و ھمه پادشاھان سرزمین. ٢٩
 -اَ» ‹آموري«ھاي دوردست، ھمه پادشاھان  ه مردم سرزمین، ھم)مديترانه تا خلیج فارس

  ، ھمه چادرنشینان،› اي- ري-مور

و ›  شور- اَش» ‹آشـــور«تا ... از . مـرا خـراج گذاردند و در بـابـل بر من بـوسـه زدنـد. ٣٠
  . › شَن-شو» ‹شوش«

، › اَن- بَـ- اَم-زَ» ‹مبانزَ«، › نَك-  نو- اِش» ‹اِشنونا«، › دِه- گَـ-اَ» ‹آگادِه«من شھرھاي . ٣١
و شھرھاي كھن آنسوي » گوتیان«، سرزمین › اير-دِ» ‹دير«، › نو- تور-مِـ» ‹مِتورنو«
  .كه ويران شده بود را از نو ساختم›  لَت-  ديك-اي» ‹دجله«

ھمه خدايان اين . ھايي كه بسته شده بود را بگشايند فرمان دادم تمام نیايشگاه. ٣٢
ھمه مردماني كه پراكنده و آواره شده بودند را . اھاي خود بازگرداندمھا را به ج نیايشگاه
ھمه مردم را به . ھاي ويران آنان را آباد كردم خانه. ھاي خود برگرداندم به جايگاه

  .ھمبستگي فرا خواندم

با اينكه ھیچ دلیل قاطعي در زرتشتي بودنِ كورش بزرگ در دست نیست؛ اما او ھمچون (
ر كھن ايراني پايبند بوده است كه ھر كس در پرستش خداي خود و زرتشت به اين باو

 و  افسوس كه موبدان زرتشتيِ عصر ساساني با سختگیري. انتخاب دين خود آزاد است
ھاي شخصي در تحريف آيین زرتشت، به اين  شمار و اعمال سلیقه ھاي بي خشونت

  ).دستاورد با ارزش فرھنگ ايراني آسیب زدند

ره خدايان سومر و اَكَّـد را كه نَـبونید بدون واھمه از خداي بزرگ به بابل ھمچنین پیك. ٣٣
  آورده بود؛ به خشنودي مَردوك به شادي و خرمي،

بشود، خداياني كه . ھا شاد گردد ھاي خودشان بازگرداندم، بشود كه دل به نیايشگاه. ٣٤
  شان بازگرداندم، ھاي مقدس نخستین آنان را به جايگاه

ھا به فرمان كورش، دستكم در يك متن ديگر شناخته شده  ازسازي نیايشگاهگشايش و ب(
منم “: در میاندورود كشف شده، آمده است» اَرَخ«بر اين لوح چھار سطري كه از . است

براي ” .را باز ساخت» اِزيـدَه«و » اِسَـگیلَـه«كورش، پسر كمبوجیه، شاه توانمند، آنكه 
  ).شناسي  در كتابW. Eilers مقاله ١٥٦آگاھي بیشتر نگاه كنید به صفحه 

بشود كه سخنان . ھر روز در پیشگاه خداي بزرگ برايم خواستار زندگاني بلند باشند. ٣٥
به كورش ‘‘: بشود كه آنان به خداي من مَردوك بگويند. پر بركت و نیكخواھانه برايم بیابند

در سراي سپند دارد و پسرش كمبوجیه جايگاھي  شاه، پادشاھي كه ترا گرامي مي
  ’’.ارزاني دار

به معناي ) اَنارام/ اَنَـغران(» اَنَـغْـرَه رَئُـچَـنْـگْـه«يا » سراي سپند«در باورھاي ايراني، (
  ).پايان و جايگاه خداي بزرگ يا اھورامزدا و بھشت برين است روشناييِ بي«

اشتند و من گمان در روزھاي سازندگي، ھمگيِ مردم بابل، پادشاه را گرامي د بي. ٣٦
صلح و آرامش را به تمامي مردم اعطا . (اي آرام فراھم ساختم براي ھمه مردم جامعه

  ). . . . .كردم



  … ھا و كبوتران براي غازھا، اردك. غاز، دو اردك، ده كبوتر… . ٣٧

به آن » در باره منشور كورش«اي است كه در مقاله   بخش نويافته٤٥ تا ٣٧از سطر (
  ).اين نُه سطر دنباله بلافصل سطرھاي پیشین نیست. اشاره شد

را استوار گردانیدم ›  لیل- اِن- گور-ايم» ‹ اِنـلیل-ايمگور«باروي بزرگ شھر بابل بنام . ... ٣٨
 ...  

  ديوار آجري خندق شھر را،. ... ٣٩

از شاھان پیشین با بردگانِ به بیگاري گرفته شده به پايان نرسانیده كه ھیچیك . ... ٤٠
  بودند؛

  .به انجام رسانیدم. ... ٤١

  ... و روكشي از مفرغ » سِدر«ھايي بزرگ براي آنھا گذاشتم با درھايي از چوب  دروازه. ٤٢

 -اَپ - ني- با- شور-آش» ‹آشور بانیپال«اي از پـادشاھي پیش از من بنام  كتیبه. ...٤٣
  ›لي

٤٤ ... .  
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